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مرور

درباره تاریخ علم
رشــدی راشــد (۱۹۳۶) ریاضی دان و تاریخ نگار  �

ریاضیات مصری تبار و اســتاد تاریخ علم در دانشگاه 
دیدرو پاریس در فرانســه است. او در سال ۱۹۳۶ در 
قاهره زاده شــد. تحصیلات دانشــگاهی خود را در 
رشته فلسفه در دانشــگاه قاهره شروع کرد. در سال 
۱۹۵۶ به فرانســه رفت و در دانشــگاه سوربن درجه 
دکتری در تاریخ فلســفه ریاضیــات گرفت. او دارای 
تألیفات زیادی در زمینه تاریخ و فلسفه علم، به ویژه 
تاریخ علم در میان مسلمانان است. رشدی راشد در 
طــول بیش از پنج دهه کار علمی خود، بســیاری از 
تصورات را راجع به تاریخ علم تغییر داده  اســت. او 
علم دوران اســلامی را در تاریــخ علم جای داد. کار 
راشــد از دو جریان جدید تر کــه می توان گفت تاریخ 
علم اســلامی با آن شناخته می شــود، جلوتر است. 
یکــی از این دو جریان، ریشــه خاورشناســی دارد و 
ابراز می دارد که علم در جهان اســلام یک فعالیت 
حاشیه ای است. گذشــته از این، علم اسلامی نوعی 
دنباله علم یونانی محسوب می شود و کار آن جز این 
نبوده که میراث علم مسیحیت را حفظ کند و دوباره 
به خود مسیحی ها بازگرداند. جریان دوم، فکر می کند 
که تنها دغدغه جامعه اسلامی، ثواب اخروی است. 
پیروان جریان دوم که خود را سنت گرا می دانند، جنبه 
معنوی برای علم می تراشــند و علوم کیمیا و علوم 
خفیه، از دیدگان سنت گرایان، مقدس تر از باقی علوم 
به شمار می رود. این دو جریان، هر دو ذات گرا هستند. 
هرچند جریان خاورشناسی و ســنت گرایانه، زوال و 
انحطاط علم را به چیزی در خود اســلام منســوب 
می کنند، اما هر دو جریان، نگرشــی مردم شناســانه 
دارند و اگر مســئله انتقال اندیشه های علمی را کنار 
بگذاریم، رشــدی راشــد از همان آغــاز کار، راه خود 
را از ایــن دو گرایش جدا کــرد. از نظر او، تاریخ علم، 
تنها آشــنایی با تاریخ اسلام نیست. بدون تاریخ علم، 
نمی توان علم یونانی و اسلامی را به درستی فهمید. 
به نظر او، اهمیت علم اسلامی در جایگاهی است که 

علم اسلامی در تاریخ علم جهانی دارد.
کتاب «تاریخ و فلســفه علم»، مقالاتی از رشدی 
راشــد و درباره او به قلم حسین معصومی همدانی 
است که در حکم مقدمه ای کاربردی و سودمند برای 
ورود به اندیشــه رشدی راشد محسوب می شود. این 
کتاب در دو بخش و با مقالاتی از راشــد تنظیم شده 
است. در بخش اول درباره کار راشد توضیحاتی ارائه 
شده که مشتمل بر مصاحبه ای با او و دو مقاله درباره 
جایگاه آثار او در تاریخ نورشناســی و تاریخ ریاضیات 
اســت. مصاحبه با راشــد ســیر فکــری او و علت 
گرایش اش به تحقیق در تاریخ علم دوران اســلامی 
را توضیح می دهد. در بخش دوم نگاه راشد به تاریخ 
علم در تمدن اسلامی و تفاوت کار او با مکاتب دیگر 
و نیز حوزه های مختلف فلسفه علم بررسی می شود.
اساس کار راشد بر ویرایش و مطالعه دقیق متون 
با عنایت به گذشته و آینده آن متون است و به جبر به 
عنوان یک علم مستقل از حساب و هندسه و علمی 
بــا موضوع خاص نگاه می کند. او موجودات ریاضی 
را منحصر بر اعداد و مقادیر می دانست. خوارزمی و 
اخلاف او می باید به پرســش هایی از این نوع پاسخ 
می دادند. و ســؤال دیگر اینکه چگونه می توان علم 
جدید را توجیه کرد؟ این پرســش ها، نگاه راشد را از 
گذشــته به آینده معطوف کرده اســت. کتاب «میان 
حســاب و جبر» راشــد الان به نوعی کتاب کلاسیک 
این حوزه به شمار می رود و به چند زبان هم ترجمه 
شــده است. راشد نشان داده که چگونه علم جبر، بر 
شاخه دیگری از علم ریاضی هم تأثیر گذاشته است. 
علاوه بر آن، راشــد برخلاف بســیاری از مورخان که 
تنها به یک مؤلف و گاه به بخشــی از آثار یک مؤلف 
می پردازند و اگر کار جدیدی در آثار او نباشد، حکم به 
بی ارزشــی آثار او صادر می کنند، تمام آثار و مؤلفان 
را برای انجام کارهای پژوهشی مدنظر قرار می دهد. 
پیــش از کتاب «میان حســاب و جبر» کتــاب تاریخ 
جبر در دوران اســلامی نداشــتیم. راشد این تاریخ را 
همچون جریانی به هم پیوسته ارزیابی می کند. حتی 
ریاضی دان های مرتبه دوم نیز در کار او، جایگاه خود 

را پیدا می کنند. 

 ۱-  موضوع مناقصه: تهیه مصالح و بهســازی ابنیه ایســتگاههای تقلیل فشــار زون غرب اراک 
و ناحیه مهاجران

۲-  مناقصه گزار: شرکت گاز استان مرکزی
۳-  میــزان و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شــماره 

۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ و به مبلغ  ۲٫۳۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
۴-  پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

۵-  محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
۶-   ارزیابی: ارزیابی جهت این مناقصه به صورت ارزیابی ســاده می باشــد و شــرکت کنندگان 
می بایســت عکس گواهینامه های ایمني از اداره کار و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته 

ساختمان و ابنیه را برروی ”سامانه تدارکات الکترونیک دولت-ستاد“ بارگزاری نمایند. 
 محل دریافت و ارســال اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت و ارســال اسناد ارزیابی، تنها از  

طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  ” می باشد.
مهلت دریافت اسناد: آخرین مهلت دریافت اسناد ساعت ۱۴/۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ می باشد. 
 مهلت تحویل اسناد: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت ۱۲/۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ می باشد. 
 زمان ارســال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل  

امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.
 زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد. 
 رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است. 
۷-  مبلغ برآوردی و پیشــنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی ۴۶٫۳۸۲٫۴۷۳٫۹۳۵  

ریال براســاس تحقیق و فهارس بهای ســازمان برنامه و بودجه، رســته ســاختمان سال ۹۹ 
می باشد.

۸-  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت داراي کد اقتصادي، شناسه ملي اشخاص حقوقي 
ایراني، گواهــی امضای الکترونیکی در ســامانه www.setadiran.ir و کــد کاربري پایگاه ملي 

مناقصات باشند.
 مناقصــه گران مي توانند جهت کســب اطلاعات بیشــتر به وب ســایت پایگاه اطلاع رســاني
www.shana.ir  مراجعه و یا با شــماره تلفنهاي ۴-۳۲۴۱۲۰۸۱ -۰۸۶ امور قراردادهاي شرکت 

گاز استان مرکزي تماس حاصل فرمایند. 
تلفکس: ۰۸۶-۳۲۷۷۶۶۶۰

۱-نام مناقصه گزار: شــرکت توزیع برق فارس به آدرس شــیراز خیابان معدل حدفاصل فلســطین و 
ملاصدرا تلفن ۸۰-۳۲۳۱۹۵۷۴ -۰۷۱تلفن امور تدارکات ۰۷۱-۳۲۳۱۷۸۶۹ 

۲- موضوع مناقصه : مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم از تولیدکنندگان واجد صلاحیت شرکت توانیر
۳- زمان دریافت اســناد مناقصه: در ساعت اداری(از ســاعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰) از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۲ 

لغایت ۹۹/۱۱/۰۷ به مدت ۵ روز کاری 
۴- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال واریز به حســاب جاری 

شماره ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
۵- آدرس محــل دریافت اســناد: دسترســی بــه آگهــی مناقصه از طریق شــبکه اطلاع رســانی 
 معاملات توانیر به نشــانی www.tavanir.org.ir و شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس
  www.farsedc.ir اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس

 www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۷۴ امکان پذیر می باشد. 
۶- آدرس محل دریافت پیشــنهاد: شیراز- خیابان معدل - حدفاصل فلسطین و ملاصدرا- ساختمان 

۱۴۷- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- تلفن امور تدارکات ۳۲۳۱۸۶۱۷
۷- زمان تحویل اسناد: ساعت ۱۳ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ 

۸- محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول – دفتر معاونت پشتیبانی
۹- زمان بازگشــایی پاکات : پاکات ارزیابی کیفی شــرکت ها/ مناقصه گر/ ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ 
۹۹/۱۱/۲۵ با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کســب حد نصاب 
 لازم پاکت الف و ب  در ســاعت و تاریخ اعلام شــده که در زمان بازگشــایی پاکت ارزیابی کیفی اعلام
 می گردد، مفتوح می گردد و به پیشــنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 

موعد مقرر در بند ۷ آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

۱۱- تضمین شــرکت در مناقصه : مبلــغ ۲/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که به صــورت ضمانتنامه معتبر بانکی ، 
چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شــده توســط امور مالی این 
شرکت می باشدکه بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد. 

ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد(چک شخصی وجه نقد و ...) قابل قبول نمی باشد.
۱۲- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۱۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت دوم شرکت توزیع برق فارس

نشست «روایت کلان صد ســال تحول» از مجموعه 
نشست های «یک ســده پژوهش، فناوری و نوآوری 
در ایران» با سخنرانی شــاپور اعتماد، استاد مؤسسه 
پژوهشــی حکمت و فلســفه و رئیس پیشــین مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشــور و امیر ناظمی، رئیس 
ســازمان فناوری اطلاعات سه شــنبه هفته گذشــته 
به همــت مرکــز تحقیقات سیاســت علمی کشــور 
برگزار شــد. آنچــه در ادامه می خوانیــد گزیده ای از 
صحبت هــای اعتماد در این نشســت اســت. او در 
بخش اول صحبت های خود به کلیاتی تاریخی درباره 
ارتباط اســطوره و دیــن و فلســفه و دو نوع انقلاب 
علمی پرداخت و در بخش دوم به بررســی وضعیت 
سیاســت گذاری علم و نهاد دانشــگاه در یک ســده 

اخیر ایران.

من در بحثم ســعی می کنم انــواع نگاه ها به علم 
و فلســفه را با هم در ارتباطی مشــخص قرار دهم تا 
به درکی تاریخی از قضیه برســیم. حسن درک تاریخی 
این اســت که برای فهم یک مطلــب می توانیم آن را 
دوره بنــدی کنیم. بنابرایــن در ابتدا ایران و ۱۰۰ ســال 
گذشته را کنار می گذارم و از زمانی دورتر، یعنی از ۱۰۰ 
هزار سال پیش شروع می کنم. درک اهمیت ۱۰۰ هزار 
سال پیش در این اســت که با پدیده فکرکردن روبه رو 
می شــویم یعنــی کاری که در فلســفه و دیــن انجام 
می شود. پدیده فکرکردن با زبان گره می خورد. بنابراین 
وجود انســانی زمانی تبدیل به انســان می شود که از 
امکان تکلم برخوردار شــود آن هم نه فقط به صورت 
اجتماعی. اگر تجربه شخصی را بخواهیم اعمال کنیم، 
تجربه امروزی ما با تجربه صد هزار ســال پیش هیچ 
فرقی نمی کند. چرا؟ هر چقدر سعی کنیم نمی توانیم 
به خودمان تحمیل کنیم که بدون زبان فکر کنیم. عملا 
ما در فعالیت ذهنی مان در ۹۹ درصد اوقات داریم به 
کمــک زبان فکر می کنیم. پس فکر و زبان از بدو تاریخ 
به هم گره خورده اند. این موضوع امکاناتی اســتثنائی 
به انســان داده اســت و انواع و اقســام خلاقیت ها را 
به میــدان آورده اســت. چون آن موقع نگارشــی در 
کار نبوده بیشــتر آثارش را در نقاشــی های دیواری در 
غارهــا و کنار فعالیت های عمومــی می بینیم مثلا در 
فعالیت هایی که برای غذاسازی انجام می دادند شبیه 
ساخت تنور در زمین یا انواع و اقسام این موارد. اما آن 
چیزی که در این ســیر تحول مطرح است دستاوردی 
استثنائی است که به آن اســطوره می گویند. اسطوره 
انواع و اقســام روایت هایی است که پدیده ای را تبیین 
می کند. اســطوره به اصطلاح شــیوه تفکر را تعریف 
می کند و طبق آن شــما برای هر مســئله ای می توانید 
تبیینی متافیزیکی یــا ماوراءالطبیعی بدهید. این دوره 
در ایام عشــایری ادامه دارد تا اینکه به دوره اســکان 
می رسیم و در آن زمان پدیده دیگری هم پیدا می شود 
که جوهر یا عناصر اولیه ای اســت برای دین. پیدایش 
دین اگر مکتب شــیکاگو را ملاک بگیریم زمانی حدود 
۸ تا ۹ هزار ســال پیش در مراســم و مناســک تدفین 
است. بر این اســاس به تدریج صاحب ادیان مختلف 
می شــویم که گره می خورد به پیدایش امپراتوری های 
مختلــف: چیــن، مصر و بعــد ایران و انواع و اقســام 
امپراتوری هــای سیاســی. بنابراین می تــوان گفت که 
بعــد از تفکر اســطوره ای تفکر دینی ظهــور می کند. 
بعــد از آن اتفاقی اســتثنائی می افتد و آن این اســت 
که از دل متافیزیک به نوعی فیزیک کشــف می شــود. 
تالس بنیان گذار فیزیک است و این اتفاق در یونان رخ 
می دهد. این ماجرا نوعی اســطوره زدایی است، یعنی 
هر نوع عوامل خارج از کنترل انســانی به کنار می رود 
و آنچه می ماند در فلســفه یونان پدیدار می شــود. در 
این سیر سریع اسطوره، دین و فلسفه را داریم. مسئله 
مهم این است که نباید اینها را پشت سر هم نگاه کنیم 
و باید کنار هم نگاه شان کنیم. همیشه به همین شکل 
بوده است. چه جامعه علمی باشد، چه جامعه فنی، 
چه جامعه متخصص و چه جامعه عوام هیچ گاه این 
موقعیت اســطوره و دین و فلسفه فراموش نمی شود. 
دین در ســیر تحــول اجتماعی فراموش نمی شــود. 
اسطوره ها فراموش نمی شوند. هنوز همان تصورهای 
گذشته حاکم است. مثلا یک استاد یا فردی که گرفتاری 
پیدا می کند نفرین می کند یا وقتی در زمینه پزشکی به 
مشکل می خورد به انواع و اقسام موجوداتی مراجعه 
می کند که به طور متعارف اسطوره خوانده می شوند.

خاستگاه فلسفه
چگونه این نسبت حاکم شــد؟ مسئله فلسفه این 
بــود که خــودش چگونه پدیــد آمده و شــکل گرفته 
اســت. طبق آن چیزی که مورخان ثبــت می کنند در 
حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ ســال فقط در یونان طول کشید که 
مــا از مفهوم موتــوس به لوگوس رســیدیم. پس این 

مدت زمان طول کشــید که ما درک کنیم از نظر کلامی 
صاحب چنین تمایزی شده ایم. وقتی این تمایز جا افتاد 
مسئله این بود که فلســفه از کجا آمده؟ فلسفه فقط 
بحث و استدلال اســت. تالس می گوید همه جهان از 
آب است، آناکســیماندروس می گوید جهان بی نهایت 
اســت. همه قضیه در فلسفه این است که از این یکی 
استدلال به آن یکی می روند و هیچ عنصر فرااستدلالی 
در کار نیســت. این سؤال مطرح شــده که فلسفه این 
منشأ اســتدلالی اش را از کجا آورده است؟ یک پاسخ 
این اســت که از سیاســت. به نوعی ما از سیاست به 
فلسفه رفتیم. به چه معنا؟ به این معنا که آن زمان در 
دولت شــهرهای یونانی رسم بر این بود که برای وضع 
قوانین اساسی به اســتدلال می پرداختند. یک نفر یک 
تز و پیشــنهاد مــی داد و آن را در معــرض تضارب آرا 
قــرار می دادند تا از دلش یک ماده حقوقی یا یک ماده 
قانونی درمی آمــد. به این ترتیب مــا می توانیم با این 
مــدل موضوع دیگری را هم بررســی کنیم. علم ما از 
کجا آمده اســت؟ بعد از آن دوره سیاسی که توضیح 
دادم به ظهور اسلام می رســیم. در بدو تولد آنچه در 
دست مســلمانان قرار دارد فقط قرآن است. جز قرآن 
چیــزی وجود نــدارد و فتوحات هم مرتــب دارد رخ 
می دهــد و در معرض این موضوع قــرار می گیرند که 
چگونــه حکمرانی کنند. برای اینکه ببینیم چگونه این 
اتفاق رخ می دهد باید آن را با یونان مقایسه کنیم. مثل 
یونان که در آن انقلاب فلســفی رخ داد نوعی انقلاب 

فلسفی هم در اسلام رخ داد. به چه صورت؟
در ابتدا فقط قرآن و احادیث در دســت بود، ولی 
محتــاج قوانین مدون بودنــد؛ بنابرایــن دوره ای رخ 
می دهد که می توانیم آن را با سیاست و حقوق یونان 
قرینه بگیریم و شــاهد تأســیس فقه اصول هستیم. 
با فقه اصــول می توان یــک نظام مســتقل حقوقی 
تأســیس کرد. این اتفاق برای قرائت متونی از فلسفه 
یونان رخ می دهد و عملا بــاز یک نوع انقلاب علمی 
هــم اینجــا رخ می دهد و مــا در چشــم انداز از یک 
طرف، ابن ســینا و بغداد و دمشــق را داریم، از طرف 
دیگــر ابن هیثم و آنــدروس و قرطبــه؛ بنابراین وقتی 
درباره مســائل تاریخی و مفهوم دین و علم و فلسفه 
صحبت می کنیم به نوعی با مفهوم انقلاب ســروکار 
داریــم. اتفاقی که می افتد این اســت کــه وقتی که 
جلوتر می آییم با انقلاب علمی سروکار داریم. انقلاب 
علمــی خصوصیات و ماهیتی دارد که وارد جزئیاتش 
نمی شوم، ولی دامنه جغرافیایی اش حیرت آور است، 
از لهستان تا انگلستان و این افراد فارغ از مرز، زبان هم 
را کاملا می فهمند و انواع و اقســام نظریه ها را وضع 

می کنند و پیش می برند.
همیشــه گفته می شود که وقتی صحبت از انقلاب 
علمی می کنیم، چیزی اســت استثنائی به این معنا که 
ریشــه تاریخی ندارد. رشدی راشــد می گوید گسستی 
که در مــورد انقلاب علمی معمولا مطرح می شــود، 
با مطالعه و قرائن علوم اســلامی موجه نیســت. اگر 
انقلاب علمی و مســئله سنت و تجدد را در چارچوب 
قــرن هفدهم مطرح کنیم، باید همیشــه از یک تجدد 

کلاســیک هم صحبت کنیم که ما را متصل می کند به 
علوم و فرهنگ اســلامی. حتی بعضی از مواردی که 
بر آن دست گذاشته می شود به عنوان مصادیق تجدد، 
راشــد ثابت کرده که همه آنها در عصر علوم اسلامی 
پیش بینی و تبیین شــده اند. نکته ای کــه می گوید این 
اســت که تقریبا مسئله ای در انقلاب علمی نیست که 
مطرح شود و آن را قبلا مسلمانان صورت بندی نکرده 
باشــند. اینکه آنها صورت بندی کرده اند معنی اش این 
نیســت که جوابش را هم پیدا کرده اند. غالبا جواب در 
عصر تجدد پیدا شــده اســت، ولی اعتبار صورت بندی 
این مسائل بدون استثنا متعلق به علوم اسلامی است.
اگــر این تصویــر را از انقلاب علمی به شــکلی که 
مطرح کــردم در نظــر بگیریم، با یــک انقلاب علمی 
دیگــری هــم روبه روییم کــه در چارچــوب اروپا رخ 
می دهد کــه اســم آن را می توانیــم بگذاریم انقلاب 
علمــی هومبولتی. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی 
که این علوم جدی می خواســت در آلمان اشاعه پیدا 
کند، با پیشنهادی از جانب هومبولت مواجه می شویم. 
حرفی که می زند این اســت که اگر دانشــگاه بخواهد 
دانشــگاه بشود باید یک نهاد درخوری برایش تأسیس 
شــود. این نهاد درخور مثالش دانشگاه برلین است که 
کارش این اســت که تحقیق و توسعه را با هم ادغام 
کنــد؛ بنابراین دو نوع انقلاب علمی داریم. یک نوع آن 
شــکلی که گفتم با مضمون علم گره می خورد و یکی 
ایــن انقلاب نهادی که جنبه نهاد دانشــگاه مدنظرش 

است و برخلاف دیگری، کشور به کشور است. دانشگاه 
برلین در آمریکا توسط دانشگاه شیکاگو و جان هاپکینز 
و انواع و اقســام دانشگاه هایی که در آمریکا از ۱۸۴۰ تا 
۱۸۷۰ تأسیس شدند الگوبرداری شد. الگوی همه شان 

دانشگاه برلین است، بدون استثنا.
مــا در این چارچــوب جدیــد به طور متعــارف با 
مســئله ای روبه روییم به نام مسئله جیمز فریزر. طرح 
مسئله فریزر نه در کل جهان بلکه در یک جامعه هم 
امکان پذیر اســت؛ اینکه نســبت بین اسطوره و دین و 
علم چیســت و تا چه حد اینها گفتمان های مســتقل 
هستند و تا چه حد به یکدیگر نفوذ می کنند و استقلال 

یکدیگر را مخدوش می کنند.
اگر عناصــر مختلف یک تمــدن را در نظر بگیریم 
همیشــه تکنولوژی و دین داشته ایم ولی همیشه علم 
نداشته ایم. فقط فرهنگ های معینی توانستند از عهده 
تأســیس علم بربیایند. از جمله یونان، اسلام و اروپای 

ســنتی یعنی اروپای کشاورزی که اصلا صنعت در آن 
معنی ندارد. اینها نمونه های علم هستند. وقتی درباره 
تکنولوژی حرف زده می شود، تکنولوژی های مگاپروژه 
(پروژه های با مقیاس بســیار بزرگ) به ذهنمان می آید 
مثل هســته ای یا گرمایش زمین یا از آن ســو ویروس 
کرونا که در معرض شکســت از آن هستیم. اینها همه 
فناوری پیشرفته (High tech) هستند، ولی فکر نکنید 
که فناوری ســطح پاییــن (Low tech) از عهده پروژه 
بــزرگ برنمی آید. ما دیوار چیــن را داریم، اهرام ثلاثه 
داریم، جاده ابریشــم داریم، قنات داریم. اینها همه به 
نوع خودشــان یک سری مگاپروژه اند. از سوی دیگر در 
بین النهرین جنگل زدایی بزرگ مقیاس داشــته ایم، بشر 
می زند جنگل ها را با ایجاد مرتع یا اســتفاده به عنوان 
ســوخت نابود می کند؛ بنابراین وقتی سیستم سنتی را 
نگاه می کنیم، نباید آن را دســت کم بگیریم؛ از این نظر 

که قادر نبوده کارهای بزرگ کند.
نهاد دانشگاه در ایران

مــا در فرهنگ خودمــان دین و فلســفه و علم و 
تکنولوژی را داریم و باید ببینیم نســبت اینها چیست. 
دانشــگاه تهران را مثال می زنم. نکته اصلی که دکتر 
ناظمی درباره دانشــگاه تهران گفــت این بود که این 
دانشــگاه یک نهاد سقط شده اســت. قصد اولیه این 
بوده که دانشــگاهی باشــد مثلا به ســبک اروپا مثلا 
دانشــگاه برلین. ولی آن چیزی که تأســیس می شود 
و با عملکردی که دارد و پرســنلی که تجهیز می کند، 
آشکار است که یک دانشگاه ناقص الخلقه است. این 
را از کجا می فهمیم؟ از ســیر تحول بعدی دانشــگاه 
می فهمیم. در ســال های دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ پی در  پی 
در کشــور دانشگاه تأسیس می شــود؛ ولی اینها برای 
تولیــد کادر فنی و پزشــکی اند نه آن چیــزی که ما از 
یک دانشــگاه انتظــار داریم. به صورت اســتثنائی کار 
تحقیقاتی هم انجام می شود؛ مثلا شیراز در پزشکی و 
صنعتی شریف و تهران در رشته های فنی. با گران شدن 
قیمت نفت این مســئله بسیار تقویت می شود و تولید 
علمی کشــور به مقدار چشــمگیری افزایش می یابد. 
این تولید علمی چون براساس گران شدن نفت است، 

مداوم نیست. بادآورده را باد می برد!
در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ ما سقوط علمی کامل 
داریم. این سقوط علمی کامل همین طور در ایام جنگ 
ادامه پیــدا می کند تا اینکه اتفاق عجیبی رخ می دهد 
که من آن را به نوعی تفسیر می کنم. آن اتفاق متضمن 
یک انقــلاب هومبولتی بود. به چه معنا؟ به این معنا 
کــه برای اولین بار در تاریخ کشــور ایــن امکان تأمین 
شــد که کسی که وارد دانشــگاه می شود، بتواند همه 
مراحل تحصیــل را در همان دانشــگاه طی کند. این 
چیزی نبود که قبلا در دانشــگاه تهــران بتوانید انجام 
دهید، به اســتثنای رشــته حقوق یا یکی، دو رشــته 
دیگر. در یک مقطع خاص شــاهد ایــن واقعیتیم که 
مصوبه شــورای انقلاب فرهنگی در این زمینه اتفاق 
می افتد. در اوج مهاجرت اســتادان از کشــور تصمیم 
گرفتند که دانشگاه ها می توانند با گروه بندی کادرشان 
تحصیلات تکمیلی داشته باشند؛ یعنی شما می توانید 

به اصطلاح مدرک کارشناســی ارشــد و دکترا بدهید. 
خب هر کدام از این مراحل یعنی تحقیق. دانشــگاه ها 
تجهیز شــدند و امکاناتش را پیدا کردند و بودجه لازم 
اختصاص پیدا کرد و شروع کردند به گردش فعالیت 
از تدریسی به تحقیقی و به این اعتبار حرف هومبولت 
که دانشــگاه خصلتی تدریسی-تحقیقی داشته باشد، 
تحقق پیدا کرد و به جلو ســوق داده شــد. خب این 
سیر را من آن زمان اندازه گرفتم. قسمت سطحی اش 
و اینکــه چقــدر کل تولیدمان بوده، ســاده بود؛ ولی 
قسمت رشته بندی شده اش را نمی توانستم و به کمک 
فرانسوی ها این کار را انجام دادم. ما از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ 
از میــان پنج میلیــون مدخل یعنی مقالــه علمی در 
جهــان فقط حدود ۸۰ مقاله داشــتیم؛ یعنی از ۳۵۰ 
مورد به ۸۰ مورد ســقوط کرده بودیم. شــروع کردیم 
بــه ادامه کار و بــه این صورت بود که خیلی ســریع 
رشــد کردیم. معلوم بود که زیرساختش را داشته ایم؛ 
امــا غافل بودیــم. عملا زمــان دوبرابر شــدن تعداد 
مقالات بین یک ســال و نیم تا دو سال شد. از امکانات 
مختلف اســتفاده کردیم. مثلا رشــته های خاصی را 
تشــویق می کردیــم. به عنوان مثال رشــته خاصی به 
اســم نانوتکنولوژی. عجیب بود چون در مدت کمی 
ما دیدیم که تمام دانشگاه ها می توانند نانوتکنولوژی 
تولیــد کننــد و خود مســئولان مؤسســه بین المللی 
اطلاعــات علمی (ISI) حیرت زده شــدند که چگونه 
ایران در مدت پنج، شــش سال یک مرتبه مقام سوم را 
از نظر تعداد مقالات در نانوتکنولوژی پیدا کرده است. 

این زمانی است که من کاملا غافل بودم.
وقتی که به ســیر تحول تحقیقات در اروپا و آمریکا 
نگاه کنیم، یک اتفاق می افتد بــه نام پروژه منهتن که 
تمام توجه معطوف می شود به الکترونیک کوانتومی 
و همان داســتان ســیلیکون ولی. اینکه چرا سیلیکون 
را بــرای تولید انتخاب کردند، داســتان مفصلی دارد؛ 
ولی مســئله وفور و ارزان بــودن و فراهم بودنش گویا 
نقش زیادی داشــته است. می توانیم این ذهنیت را به 
ذهنیت بعدی ترجمه کنیم. ذهنیت بعدی این اســت 
که سیاست علمی آمریکا رفت سراغ علوم مواد؛ چون 
ناخالصی های ســیلیکون می توانســت در پدیده های 
الکترونیکی نقش داشــته باشــد. از ایــن علوم مواد 
موارد اســتثنائی درآمد که برجســته ترینش نانوتیوب 
(نانولوله های کربنی) بود. این بحث در مجله ای مثل 
The Science of Nature مطرح شــد که به نشــریات 
علمی پراستناد (highly cited journals ) معروف اند؛ 
بنابرایــن اینجا یک تغییر اتفاق می افتــد. افزون بر آن 
یکی، دو مورد مشــابه نانوتیوب باز هم مطرح شد. در 
علم هیچ وقــت مقیاس مطرح نبوده اســت؛ اما چرا 
اینجا مقیاس مطرح شد؟ سیاست علمی آمریکا بسیار 
وابســته به ارتش اســت. یک چیزی را مثل سیلیکون 
می خواست که در همه ابزار الکترونیک نقش ایفا کند؛ 
بنابراین کلا تصور علمی کنار گذاشته شد و رو به تصور 
تکنولوژی گذاشــتند. همین تغییــر در اینجا هم اتفاق 
می افتــد. این موضوع اصلا تصادفی نیســت. تبعیض 
قائــل می شــویم و یک پروژه بــا میلیــارد دلار هزینه 
تعریف می کنیم و می گوییم ما دیگر رفتیم به ســمت 
نانوتکنولــوژی. اتفاقی که در ایران افتــاد، این بود که 
دکتر عارف این پروژه را آورد و از طریق امکانات سیاسی 
که وجود داشــت، اشاعه داده شــد و افزون بر آن در 
معاونت فناوری ریاست جمهوری نفوذ پیدا کرد. رویه 
کلی این شــد که علم را کنار گذاشــتند و به تکنولوژی 
چسبیدند. تکنولوژی حسابش جداست. شما وقتی که 
در سیاست گذاری های سنتی عمل می کنید، اگر به علم 
۱۰ اختصــاص می دهید، به کاربــردش صد اختصاص 
می دهید و به توســعه اش مقیاس هزار باید بدهید. با 
کمال تأســف نمی دانم چرا یک تعرض عجیب و غریب 
درباره علم پدید آمد که خود را در بودجه نشــان داد. 
این تعرض به علم عملا ســبب شد که علوم کاربردی 
مثل فیزیک کاربردی تعیین تکلیف کند که فیزیک چه 
باشــد. نکته ای که می خواهم در پایان عرض کنم، این 
اســت که در آن دوره یونان و اسلام و قرن هفدهم ما 
چیزی داریم به نام علم برای علم. این مسئله ای است 
که به صورت مملکتی از یونســکو و سازمان ملل نیز 
اخذ می کنیم که مطرح می کند ســه مقوله علم برای 
علــم، علم کاربردی و توســعه داریم و تقســیم بندی 
برای بودجه ها بر این اســاس است؛ بنابراین آنها آگاه 
هســتند که چه می کننــد. نمی دانم چــرا از مقطعی 
دولت تصمیــم گرفت علم را در کشــور نابود کند. ما 
پــای همان جریان علم برای علــم بودیم. خب این از 
نظر شــخصی یک شکســت برای من بــود؛ اما از نظر 
مملکتی این موضوع ســر از جاهای دیگری هم برای 
علم در می آورد. فکر کنید وقتی بســتر را این گونه پهن 

می کنید، چه فرهنگی از آن در می آید؟ 

شاپور اعتماد در نشست روایت کلان صد سال تحول

سرانجام نهاد دانشگاه در ایران

بعد از تفکر اسطوره ای تفکر دینی ظهور می کند. 
بعد از آن اتفاقی استثنائی می افتد و آن این 

است که از دل متافیزیک به نوعی فیزیک کشف 
می شود. تالس بنیان گذار فیزیک است و این 
اتفاق در یونان رخ می دهد. این ماجرا نوعی 

اسطوره زدایی است، یعنی هر نوع عوامل خارج 
از کنترل انسانی به کنار می رود و آنچه می ماند در 

فلسفه یونان پدیدار می شود

تاریخ و فلسفه علم 
مقالاتی از رشدی 

راشد و درباره او
حسین معصومى همدانى، 
(با همکارى حسن امینى)
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